
نامزدهای نهایی هشتاد و هشتمین دوره 
از جوایز ســینمایی اسکار در بورلی هیلز 

لس‌آنجلس معرفی شدند. به گزارش 
خبرآنلاین، فهرست نامزدهای نهایی 
مهم‌ترین بخش‌های جوایز اسکار 

به این شــرح اســت. بهترین 
فیلــم: »پل جاســوس‌ها«، 
»بروکلین«، »مد مکس:جاده 

خشم«، »مریخی«، »بازگشته 
از گــور«، »اتاق«، »افشــاگر«، 
»کمبود بــزرگ«. بهترین بازیگر 
نقش اول مرد: برایان کرنستون در 
»ترومبو«، مت دیمن در »مریخی«، 
لئوناردو دی‌کاپریو در »بازگشته از 
گور«، مایکل فاســبندر در »استیو 

جابز«، ادی ردماین در »دختر 
دانمارکی«. بهترین بازیگر 
نقش اول زن: کیت بلانشت 

در »کارول«، بری لارســون در »اتاق«، 
جنیفر لارنــس در »جوی«، شــارلوت 
رمپلینگ در »45 سال«، سیرشا رونان در 
»بروکلین«. بهترین بازیگر نقش مکمل 
زن: جنیفر جیسون‌لی در »هشت منفور«، 
رونی مارا در »کارول«، راشل مک‌آدامز 
در »افشاگر«، آلیشــا ویکاندر در »دختر 
دانمارکی«، کیت وینســلت در »استیو 
جابز«. بهترین کارگردانی: آدام مک‌کی 
برای »کمبود بــزرگ«، جرج میلر 
برای »مد مکس: جاده خشــم«، 
الخاندرو گونزالــس ایناریتو برای 
»بازگشته از گور«، لنی آبراهامسون 
بــرای »اتاق«، تــام مک‌کارتی برای 
»افشاگر«. بهترین فیلم غیرانگلیسی 
زبــان: »آغــوش مــار« از کلمبیــا، 
»موستانگ« از فرانسه، »پسر شائول« 
از مجارســتان، »ذئب« از اردن، »یک 
جنگ« از دانمارک. هشــتاد و هشتمین 
دوره جوایز اســکار 28 فوریه با 
اجرای کمدین آمریکایی کریس 
راک در هالیوود برگزار خواهد شد.

نامزدهای نهایی اسکار معرفی شدند

 رویداد 

جایی برای حرف‌های خودمانی
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ده شهر محبوب گردشگران در سال 2015

وقتی چیزی
برای گفتن نداری!

 ساختمان نیمه‌کاره-24 

 مسعود مشایخی  

نگاهی کلی به نوشــته‌ها بــا کلیدواژه‌های جریمــه یا جرائم 
راهنمایی و رانندگی در همه شبکه‌های اجتماعی، حکایت از آن 
دارد که اغلب قریب‌به‌اتفاق کاربران با این کار موافق هستند و 
به همین دلیل بخش بیشتر نوشته‌ها در حمایت از افزایش نرخ 
جریمه‌هاســت. کاربری به نام »ویتامین ب« حتی معتقد است 
برای برخی از متخلفان باید جرائم ســنگینی‌تری وضع کرد و با 
زبان طنز در این رابطه نوشت: »نمی‌دونم چرا جریمه این لایی 
کشیدنا و در حالت مســتی و خماری و هپروتی رانندگی کردنا 

کمه؟ چرا مادام‌العمر اینا رو نمی‌بندن به گاری؟«
کاربری به نام رضا هم چنین نظــری داد: »تو هر جای دنیا که 
بری همچین جریمه‌ات می‌کنن و مثل قاتل‌ها با تخلف رانندگی 
برخورد می‌کنن. اینجا یارو فقط پلیس راهنمایی و رانندگی رو 
نمی‌زنه.« مجید از دیگر کاربران توییتر به معدود مخالفان این 
قانون چنین طعنه‌ای زد: »اینایی که از گرون شــدن جریمه‌ها 
شاکی هســتن فازشــون چیه؟ خلاف جزو برنامه روزانه‌شون 
هســت؟« کاربری به نام پوریا هم که پیــش از این در پلیس 
راهنمایی و رانندگی خدمت کرده، نظر خودش را به این شــرح 
نوشت: »با توجه به ســابقه خدمت در پلیس‌ راه، دوبرابر شدن 
جریمه‌ها که خوبه، 5 و 6 برابر باید بکنندش + حبس تا بعضی‌ها 

شاید مثل ... رم‌کرده رانندگی نکنن.«
کاربری به نــام عمو کیارش هم ماجرای این افزایش جریمه‌ها 
را با زبان ســاده اینطور تحلیل کرد: »جاده‌ها استاندارد نیست، 
جریمه بالاست، بنابراین باید دقت بیشتری کنی که جریمه نشی. 
درنتیجه منجر به افزایش کیفیت فرهنگ رانندگی میشه، پس 
طرح خوبیه.« یکی از کاربران به نام عاصی هم حمایت خودش 
را از این قانون اینطور شــرح داد: »جریمه‌ها بشه یک میلیون 
تومن هم به حال من فرق نمی‌کنه! اما اگه با زیاد کردنش جون 
من و عزیزانم در خطر کمتری باشــه خوشحالم می‌کنه.« یکی 
از کاربران با نام جانســون هم چنین مطلبی نوشــت: »راننده 
در حالی که طی راه به هیچ ورودممنوعــی رحم نکرد، در آخر 
خاطرنشان کرد که وضع رانندگی ملت خیلی بد شده و مملکت 

از دست رفته.«

برخی کاربران هم البته از این طرح انتقاد کردند و نوشتند دولت 
با این کار در پی افزایش درآمد اســت. کاربری به نام بهمن در 
این باره نوشت: »قیمت نفت اومد پایین، جرائم رانندگی دوبرابر 
شد. جرائم رانندگی با کسری بودجه نسبت مستقیم داره.« کاربر 
دیگری به نام سهراب هم انتقاد خود را اینطور نوشت: »ماشین 
ایمن بده دســت مردم، چاله‌وچوله جاده‌ها رو پر کن، اون‌وقت 
می‌تونی نــرخ جریمه رو ببری بالا...« یکــی از کاربران به نام 
عباس‌آقا هم با زبانی طنز در این باره نوشــت: »به جای اینکه 
جریمه‌ها رو زیاد کنند، فکری به حال آســفالت خیابون بکنند. 
یه بار دستم تو دماغم بود جوری افتادم تو چاله‌چوله که انگشتم 

رسید به مغزم.«
کاربری به اســم بابک هم از این منظر مطلب را دیده اســت: 
»من با افزایش اون دسته از جرائم رانندگی که ربطی به ضعف 
زیرساخت‌ها نداره موافقم. بعضی از مشکلات فرهنگی رو فقط 
با سختگیری میشه اصلاح کرد.« یکی از کاربران به اسم حامد 
صفا هم از پلیس در این باره انتقاد کرد: »من کاری به درست یا 
غلط بودن افزایش جریمه‌ها ندارم، چون خودم خلاف نمی‌کنم. 
مشکل من پلیس‌های خلافکاره. مثلا چرا هیچ ماشین پلیسی 

معاینه فنی نداره!«
نوشــتن مطالب طنز و کنایه‌آمیز هم در این چنــد روز در این 
باره رایج بود. کاربری به نام پیکولا نوشــت: »اینایی که ۵ ثانیه 
قبل از سبز شــدن چراغ حرکت می‌کنن، با اون ۵ ثانیه اضافی 
تو زندگی‌شــون چه کارای مهمی انجام میدن؟« سلطان هم 
چنین توییتی پســت کرد: »چرا مامورای راهنمایی و رانندگی 
برای همراه نداشــتن نیمه گمشده‌مون جریمه‌مون نمی‌کنن؟ 

نقص از این بالاتر؟« 
»پمی« هم نوشت: »آخرش راهنمایی و رانندگی میگه راننده 
عزیز از روی خطوط حرکت کن. ما که نتونستیم آدمتون کنیم، 
اقلا هماهنگ باشید.« یکی از کاربران هم افزایش جریمه‌های 
راهنمایی و رانندگی را با افزایش پیدا نکردن ســقف برداشت از 
خودپردازها مقایسه کرد و نوشت: »ســقف جریمه‌ها افزایش 

یافت، سقف برداشت از خودپرداز افزایش نیافت.«

بعضــی وقت‌ها هرچه تلاش می‌کنی اســترس 
نداشته باشی باز اتفاقات طوری رقم می‌خورد که 
دلت پر از دلهره و تشویش می‌شود. جایی خواندم 
که به ازای هر واحد انرژی منفی که به شــخصی 
می‌رسد باید ســه واحد انرژی مثبت دریافت کند 
تا ناکامی آن انرژی منفی جبران شــود. اما حالا با 
این همه انرژی منفی که این هفته دریافت کردیم 
فعلا باید عذاب بکشیم. این هفته اصلا هفته خوبی 
برای ما نبود و پر بود از خبرهای بد. اینکه در کوران 
امتحانــات پایان ‌ترم کلــی کار عقب‌افتاده مانده 
باشد روی دستت، خودش دنیایی عذاب است، چه 
برسد به اینکه خبرهای ناگواری هم به تو بدهند. از 
جلسه امتحان برمی‌گشتم که کیان زنگ زد و خبر 
تصادف الیاس را داد. می‌گفت با موتورش تصادف 
کرده و الان در بیمارستان است. سریع خودم را به 
آنجا رساندم. الیاس حال خوبی نداشت و چند جای 
بدنش زخم‌های بدی برداشته و کلی بخیه خورده 
بود. باید یکی دو روزی در بیمارستان بماند تا حالش 
رو به بهبودی برود. خدا را شکر شکستگی ندارد و 
حالش زود خوب می‌شــود، اما چند هفته‌ای از کار 
کردن محروم اســت و روزهای سختی انتظارش 
را می‌کشد. یک کارگر حق ندارد با موتورسیکلتش 
بی‌احتیاطی کند و زمین بخورد، چون نمی‌تواند سر 
کار بیاید و خرج و مخارجش روی زمین می‌ماند. دو 
روز بعد که حالش بهتر شد و از بیمارستان مرخص 
شد، خبر تصادف ارســطو را آوردند. ارسطو یکی 
دیگر از دوستان کارگرمان است، در ماشینی مسافر 
بوده که تصادف می‌کنند. دست راستش از سه جا 
شکسته و اوضاع خوبی ندارد. او هم چند هفته‌ای 
خانه‌نشین می‌شود. این‌ها حوادث بدی بود که این 
هفته برای دوســتان کارگر ســاختمان نیمه‌کاره 
ما پیش آمد. با اینکه امتحان داشــتم می‌خواستم 
سر کار نروم و به درس‌هایم برسم، نبودن دوستان 
مجبورم کرد سر ساختمان بروم و مشغول کار شوم. 
البته جزوه‌هایم را همراه خودم به سر کار آوردم تا 
نگاهی به آن‌ها بینــدازم. امید علی، همان پیرمرد 
ســپیدموی مهربان، در غیاب دوستان مصدوم به 
مددمان آمد. امید علی مثل همیشه کارهای لنگمان 
را سروسامان می‌دهد بدون هیچ شکایتی. البته از 
سختی‌های روزگار گله بسیار دارد و از اینکه مثل 
گذشته کار برایش نیست و هزینه‌هایش زیاد شده 

ناراحت و نگران است. 
دیروز در ســاختمان محل کارم یکی از واحدهای 
مســکونی را تکمیل می‌کردیم. صاحب این واحد 
جوانی اســت که ســال قبل ازدواج کرده و الان 
لحظه‌شماری می‌کند برای تولد نوزادش. فریبرز 
هم کمی وســواس دارد، البته نه بــه اندازه خانم 
صادقی. درواقع آدم قابل‌تحملی است. برای همه 
زوایای خانه‌اش کلی برنامــه دارد و حرف‌هایش 
بوی امید به آینده را دارد. یکی از همکاران عزیزمان 
به‌تازگی پدر شــده. بچه دومش اســت و سر از پا 
نمی‌شناســد. چند روزی است درگیر به دنیا آمدن 
پسرش شده و کمتر سر کار می‌آید. هروقت هم که 
می‌آید دوستان ســراغ پسرش را می‌گیرند و حتی 
وقت صبحانه برایش اسم انتخاب می‌کنند. با اینکه 
نگران خرج و مخارج و هزینه‌های نورســیده‌اش 
اســت، اما هروقت از او صحبــت می‌کند ذوق و 
شوق تمام وجودش را فرا می‌گیرد. امروز امید علی 
توصیه به‌جایی کرد. به دوست تازه پدرشده می‌گفت 
کمی مراعات حال دوستمان نجف را بکند. نجف 
سال‌هاســت ازدواج کرده و هنوز بچه‌دار نشــده. 
می‌گفت شاید از خوشحالی‌های ما برای نورسیده، 
دلش بگیرد، به همین خاطر تصمیم گرفتیم کمتر 
جلوی نجف در این باره صحبت کنیم.  دیروز کیان 
از صبــح زود پیدایش نبود. از بچه‌ها ســراغش را 
گرفتم، گفتند هنوز ســر کار نیامــده. قبل از ظهر 
بود که مغموم و ناراحت ســر ساختمان آمد. علت 
دیر آمدنش را که جویا شدم، گفت: »چند ماه پیش 
در یکی از موسسات اعتباری خصوصی حسابی باز 
کردم و از چند جا پول قرض کردم و به همراه هرچه 
پول از حاج‌علی گرفتم در حســابم ریختم، به امید 
اینکه وام کم‌بهره‌ای بگیرم و بدهی‌هایم را صاف 
کنم. اما چند روز است آن موسسه پولم را نمی‌دهد 
و می‌گوید ورشکست شده‌ایم! مانده‌ام قرض‌هایم را 
چطور بدهم!« نگاهی به دست‌های ترک‌خورده‌اش 

انداختم. چیزی برای گفتن نداشتم.

بوی نان تازه. شاید هیچ‌چیز دیگری نتواند همچون 
آن برای ما ایرانیان مشــام‌نواز باشــد. بویی که در 
نوستالژی‌های کودکی‌مان پیچیده و حال و هوای 
مهربانی دارد. برکت سفره‌هایمان است و حد و حرمتی دارد. ساده است و زندگی ماشینی امروز ما را، که 
بوی کاه‌گل از دیوارهای باران‌خورده‌اش بلند نمی‌شود، با بو و طعم خوشش دلنشین می‌کند. هنوز هم 
که هنوز است فست‌فود نتوانسته جای مستحکم آن را در میان سفره پر کند و تعداد پیتزافروشی‌ها هنوز 
از نانوایی‌ها پیشی نگرفته. نانوایی‌هایی که با همت مردانی که قدر گندم و نان را می‌دانند جان گرفته. 
عاشقانی که هرروز آردها را خمیر می‌کنند و دانه‌دانه می‌پزند تا در برکت دادن به سفره مردم سرزمینشان 
سهیم باشند. روز و شب کنار کوره‌ها در گرما نان می‌پزند و دلشان به این شغل روزی‌رسان گرم است.

 هشتگ 

 صدرا محقق 

کتانی سورمه‌ای

 زیر پوست شهر-30 
 نسرین ظهیری  

یک لنگه کتانی کوچک روی شاخه کم‌جان درخت 
چنار میدان شاپور، اول راسته مهدی موشه، آویزان 
است. کتانی سورمه‌ای‌رنگ با بندهای نارنجی. سایز 
بچه دوســاله. زیر درخت راننده‌های خط چهارراه 
شاپور-میدان قزوین باد در گلو انداخته‌اند و مسافر 
صدا می‌زنند. باد می‌پیچد و راننده‌ها خودشــان را 
بیشتر از قبل در کاپشن‌های نیم‌دارشان فرو می‌کنند. 
درخت چنار می‌لرزد و کتانی کوچک خوش‌رنگ و 
لعاب با هر تکان تاب می‌خورد. آقاهوشنگ همان‌طور 
که یک نگاه به کتانی کوچک دارد، روزنامه می‌خواند. 
رو می‌کنــد به راننده بغل‌دســتی و می‌گوید: »چه 
جالب! گوش کن تا این خبر بامزه را برایت بخوانم.« 
بعد صفحه روزنامه را  باز می‌کند و بیشتر به سمت 
صورتش می‌گیرد: »مســئولان راه‌آهن ژاپن یک 
ایستگاه قطار در دهکده‌ای بسیار دورافتاده را فقط به 
خاطر یک مسافر، یعنی یک دانش‌آموز دبیرستانی، 

همچنان باز نگه ‌داشته‌اند.«
باد می‌زند زیر روزنامه، اما آقاهوشــنگ صفحه را 
محکم‌تر می‌چسبد: »ایستگاه قطار کیو-شیراتاکی-
شــیراتاکی در جزیره هوکایدو واقع در شمال ژاپن 
است. سه سال پیش راه‌آهن ژاپن تصمیم گرفت به 
خاطر دوری مسافت و همچنین پایان دوره قطارهای 
حمل‌ونقلی ازاین‌دست، این ایستگاه را ببندد. اما پس 
‌از آنکه دریافتند یک دانش‌آموز هرروز از قطار این 
ایستگاه برای رفتن به دبیرستان استفاده می‌کند، از 

تصمیم خود منصرف شدند.«
باد باران مــی‌آورد، دانه‌دانه و نم‌نم. صفحه روزنامه 
خیس می‌شود. آقاهوشنگ ادامه می‌دهد: »طبق 
گزارش این شــبکه خبری، دو قطاری که در این 
ایستگاه رفت‌وآمد دارند، فقط برای جابه‌جایی این 
دختر مشغول به کارند و نکته جالب زمان‌بندی دقیق 
حرکت آن‌هاست که کاملا براساس زمان شروع و 
پایان کلاس‌های این دانش‌آموز تنظیم ‌شده است.«
آقاهوشنگ خودش را می‌کشــاند زیر درختی که 
کتانــی کوچــک روی آن تاب می‌خــورد و ادامه 
می‌دهد: »مسئولان راه‌آهن ژاپن قصد دارند تا ماه 
مارس امسال و فارغ‌التحصیلی وی این ایستگاه را 
باز نگه ‌دارند.« راننده‌ای که گوشش را سپرده به خبر 
جالب آقاهوشنگ، لبخند می‌زند و نگاهی می‌اندازد 
به کتانی سورمه‌ای‌رنگ. آقاهوشنگ دیگر مسافر 
صدا نمی‌زند. در اعتراض راننده بغل‌دستی می‌گوید 
منتظر است تا صاحب کتانی پیدایش شود: »کفش 
بچه گران است. خانمی با بچه‌اش چند روز پیش سوار 
ماشین شد. وقتی پیاده شد، لنگه‌کفش بچه از پایش 
افتاد. دو روز است چشم پناه چشم می‌کنم، شاید مادره 

بیاید لنگه‌کفش را ببرد.«
راننده بغل‌دستی می‌گوید از کجا معلوم مادره یادش 
مانده باشد کجا کفش بچه افتاده. آقاهوشنگ سر 

تکان می‌دهد، یعنی که نمی‌داند.
باد تندتر مــی‌وزد. باران امــان نمی‌دهد. آخرین 
برگ‌هــای خشــکیده می‌ریزند روی ماشــین 
آقاهوشــنگ. آقاهوشــنگ ته خیابان را همچنان 
می‌پاید. هنوز هم مســافر صدا نمی‌زند. از انتهای 
خیابان زنی برخلاف جهت باد با چشم‌های نگران 

می‌آید.  
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هفته گذشــته خبری در خبرگزاری‌ها منتشر شــد که با موج 
همراهی و واکنش مخالفان و موافقان در شبکه‌های اجتماعی 
همراه شد. خبر به این شرح بود: »با تصویب هیئت دولت، جرائم 
تخلفات راهنمایی و رانندگی افزایش یافت. با اجرایی شدن این 
مصوبه و طی مراحل قانونی از این به بعد متخلفان با نرخ جدید 

جریمه خواهند شد.«
بر این اســاس  برخی از جرائم افزایش‌یافته در کلان‌شــهرها 
به این شــرح‌اند: 1- عبور از چراغ‌قرمز و سبقت غیرمجاز، ۲۰۰ 
هزار تومان 2- هرگونه حرکت نمایشــی مانند دور زدن درجا و 
یا حرکت موتورســیکلت بر روی یک چــرخ، ۱۵۰ هزار تومان 
3-  تجاوز از ســرعت مجاز )بیش از ۳۰ کیلومتر در ســاعت(، 
۲۰۰ هزار تومان 4- ســبقت غیرمجــاز در راه‌های دوطرفه، 
۲۰۰ هزار تومان 5- عبور از چراغ‌قرمــز راهنمایی و رانندگی، 
۲۰۰ هزار تومان 6- حرکت به طــور مارپیچ، ۱۵۰ هزار تومان 
7- حرکت با دنده‌عقب در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها، ۱۵۰ هزار تومان 
8- رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان‌گردان یا 
افیونی، ۴۰۰ هزار تومان 9- عبــور از محل ممنوع، ۱۰۰ هزار 
تومان 10- تجاوز به چپ از محور راه، ۷۵ هزار تومان 11- عبور 
وســایل نقلیه از پیاده‌رو، ۷۵ هزار تومان 12- عدم رعایت حق 

تقدم عبور، ۶۰ هزار تومان.
بلافاصله پس از انتشار این خبر کاربران شبکه‌های اجتماعی در 
فیس‌بوک و توییتر و اینستاگرام با نوشتن مطالبی در حمایت و 
یا مخالفت با آن واکنش نشان دادند. در این مورد خاص باز هم 
جای نوشته‌های طنز خالی نبود و عده‌ای از کاربران با مضمون 

خبر مطالب بامزه‌ای منتشر کردند. 
بخش زیادی از کاربران حمایت خود را از افزایش جریمه‌ها اعلام 
کردند، چراکه این امر می‌تواند به رعایت بیشــتر قانون کمک 
کند. یکی از کاربران در توییتر به نام آرش در این رابطه نوشت: 
»حمایت خود را از افزایش نرخ جریمه‌ها اعلام می‌داریم! باشد 
که از ترس جریمه یه کم مثــل آدمیزاد متمدن رانندگی کنیم! 
هرچند فکر می‌کنــم هنوز کمه و جریمه‌های غیرمالی هم باید 

به آن اضافه بشه.«
کاربری به نام جان‌شیفته هم نوشت: »من جای دولت بودم برای 
بعضی تخلفات رانندگی مثل رد کردن چراغ‌قرمز، علاوه بر جرائم 
نقدی، شلاق و کار اجباری هم در نظر می‌گرفتم!« کاربری دیگر 
هم موضوع را از این زاویه دید: »من با بالا رفتن و سخت‌گیرانه 
شدن جرائم رانندگی موافقم. اگر قرار باشد به خاطر قانون بودنش 
به آن احترام بذاریم، از بالا رفتن جریمه‌اش ناراحت نمی‌شدیم.« 
تاها هم در این باره نوشت: »هرجور حساب کنی، جریمه رانندگی 
در حال غیرعادی باید لغــو گواهی‌نامه و حتی حبس چندروزه 

باشه. طرف جون مردم رو به خطر انداخته!« 
برخی از کاربران هم از قوانین مشابه در دیگر کشورها نوشتند. 
یکی از کاربران در فیس‌بوک قوانین هلند را گوشزد کرد و نوشت: 
»در هلند عبــور از چراغ‌قرمز یا مکالمه با تلفن همراه 230 یورو 

جریمه در پی دارد.«

بحث داغ شبکه‌های اجتماعی

افزایش جریمه‌های رانندگی، حامیان و مخالفان


